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 شهادتنامه

 پيشينه

 
. من فرزند دوم هستم كه پنج برادر و يك خواهر. ما شش فرزند هستيم. تبريز هستم 1339من شيوا متولد  .1

در ] 1388[من ترانسكشوال مرد به زن هستم كه سه سال پيش . خانواده من سنتي و تا حدودي مذهبي هستند

بعد از عمل كه ديگر كاملا در ايران شغل خاصي نداشتم بخصوص . در ايران عمل كردمسالگي  48سن 

 . تيك مرحله از عملم مانده اسهنوز  و البته عمل كاملي نكردم .بيكار شدم

 
البته به اين روشني هم . آمدم ه شده و من بايد دختر به دنيا ميكردم كه شايد اشتبا من از بچگي احساس مي .2

گفتم دختر هستم  اگر ميكه بزرگ شدم در محيطي من ضمناً . نبود و تا به اين نتيجه برسم زمان برد

گفتند كه من  پدر و مادرم و اطرافيانم مي. ودمفيزيك پسرانه داشتم و آنطوري متولد شده ب. شدم سركوب مي

ن را كمي گيج كرده اين م. كردم كه مغاير با فيزيكم بود ولي درون خودم چيزي حس مي. هستم يك پسر

 . اشتباهيم چه ستدان ولي نمي داردوجود كردم يك اشتباهي  احساس مي. بود

 
ودم را به عنوان يك دختر در خواب خ. كردم را سركوب مي و آن حسي داشتم كه با محيط سازگار نبود .3

گرفتم كه چه نوع آرايشي  معمولا از خوابم زياد الهام مي. ديدم نه به عنوان كسي كه عمل كرده كامل مي

كم موهاي صورت و بدنم داشت كم . مشكل داشتمم جسم و وضعيت ،لباس باكلاً . بكنم و يا چه لباسي بپوشم

هايم خوشم  مثلا از يكي از همكلاسي. توانستم آنرا تحمل بكنم كرد و نمي اين خيلي ناراحتم مي. آمد در مي

 . كردم كه چرا اينطوري هستم آمد اما خودم را خيلي سرزنش مي مي

 
. نيستم ديگرانكردم عين  كردم و هميشه احساس مي ي نميوشه گيري بودم و با كسي بازمن بچه تقريبا گ .4

 . گذاشتند ياد سر به سرم ميو چون ساكت هم بودم ز اي از حياط بودم ر ساعات تفريح مدرسه معمولا گوشهد

 
ها من هم قاطي  بعضي موقع. كردند ها از دوست دخترهايشان صحبت مي سالگي كه رسيدم بچه 18سن  به .5

توانستم درس  ديگر نمي. اطناً يكجور ديگر بودمگفتم اما ب كردم و مي نهايي سر هم ميشدم و داستا آنها مي

من سال آخر دبيرستان مردود شدم و ديگر ادامه تحصيل ندادم اما بعد از عملم ادامه تحصيل دادم و . بخوانم

 . الان ديپلمه هستم
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مثلا بعضي مواقع . مشكل من از زماني شروع شد كه ديگر به سن بلوغ رسيدم و مشكلاتي با خودم پيدا كردم .6

. گرفتم ادرم مورد توبيخ و تنبيه قرار ميكردم و از طرف پدر و م با ماژيك مدرسه خودم را آرايش مي

كنم و مگر يك مرد آرايش  را ميگفتند چرا من اين كار  به من مي. م زياد در قضيه نبودندخواهر و برادرهاي

كند و زير  گفتند كه پسرشان آرايش مي ام مي ها به خانواده زند؟ يا مثلا همسايه كند و موهاي بدنش را مي مي

شدند و با من درگير  ام هم عصبي مي خانواده. شد كه زياد مردانه نيستپو دارد و لباسهايي مي ابرو برمي

 . شدند مي

 
وجود تضادي ديدم  آنچه در جامعه ميخواندم و  چيزهايي كه ميبين . كردم مطالعهبه  شروعدر اين مورد  من .7

توانم عمل كنم اما محيط جور  خواندم كه مي مي مطالعاتمدر . من را دچار سردرگمي كرده بوداين  .داشت

 .  توانستم بيرون بريزم اين يك چيز دروني شده بود و نمي .ديگري بود

 
تا تنها باشم خواستم  مي چرا كه جدا شدم و به تهران رفتمدر تبريز ام  از خانوادهلگي سا 22-20حدوداً  .8

 . ايراد نگيرند ام اينقدر از من خانواده

 
گفتم شايد آن چيزي كه من و . با يك دكتري صحبت كنم رفتم تا] 1362[سالگي  23اً ددر سن حدو .9

گفتم يك دكتر بالاخره يك دكتر است و آدم روشن فكري . اطرافيانم اطلاع نداريم او اطلاع داشته باشد

 من مگر گفت. اين دكتر كه جراح عمومي بود من را معاينه كرد و گفت من هيچ مشكلي ندارم. است

 من كه شد باورم واقعا و آمدم بيرون مطب از. كرد هم ديگر توهين چند و شده خراب مخم و هستم ديوانه

 . ام كرده فكري همچين كه هستم ديوانه

 
آمدم كه خلوت باشد و كسي من را  پوشيدم و شبها بيرون مي كردم و لباس دخترانه مي آرايش مي هميشهمن  .10

ا به خواستم اين ر من مي. اي داشتم مردانهآمدم شكل  قم يك خانم بودم اما بيرون كه ميمن در اتا. نبيند

 . دادم به اين خاطر شب را ترجيح مي. اي بهتر از شب بود كه كسي من را نبيند چه موقع. بيرون انتقال بدهم
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 تجاوز در كلانتري

 
من را  ،گشت نيروي انتظامي در خيابان به من مشكوك شددر تبريز يكبار  ]1376[سال پيش  15حدود  .11

به  از آنها در ماشين سربه سرم گذاشتند كه من وسط پايم چي دارم؟ يكي. و به كلانتري بردند هگرفت

 .كرد ميام  زد و مسخره مانتويم دست مي

 
نصفه راه  16كلانتري . گذاشتند و رفتند 16در كلانتري من را فكر كنم  وراني كه من را گرفته بودندمام .12

لباسهاي توي ساك من  ؟اي او هم گفت اين چه است كه پوشيده .نگهبانبعد من ماندم و افسر . تبريز بود

بعد  »ت چطوريه؟سينه ها. ينه ديگه تو واقعاً يك خانم« :كه همگي لباس زنانه بود را هم درآورد و گفت

وي يك آقايي . ايم تحريك شده است احساس كردم كه چون تنها شده. زد هايم دست شروع كرد به سينه

افسر « كه بر روي تابلوي بالاي سر وي هم نوشته شده بود ساله با لباس نيروي انتظامي 35-30بود حدوداً 

او من را كشاند و به . پنجره اتاق وي رو به خيابان بود و پشت آن اتاق يك آبدار خانه بود. »نگهبان

. قسمت را توضيح بدهمخواهم اين  ديگر نمي. توانم بگويم تا اين حد مي. د و دست درازي كردبر آبدارخانه

هنوز هم وقتي به اين . وداين ماجراي تجاوز به من در آن كلانتري ب. صبح من را ولم كرد و به خانه آمدم

 .   شوم دچار استرس مي كنم فكر مي

 

 بازداشت و شلاق
 

پوشش يا  اي يكي دوبار به خاطر شرايط خاصي كه داشتم حداقل هفته از سن بلوغ به اين طرف، به خاطر .13

 46حدوداً  در سن] 1386-1385[سال پيش  6-5ولي بدترين آن حدود . شدم آرايش موهايم دستگير مي

 . شلاق خوردمسي ضربه بود كه دستگير شدم و  گيسال

 
دوست داشتم با . ماشين برادرم را برداشتم و بيرون رفتمدر تبريز صبح  5-4يعني يكروز صبح زود ساعت  .14

آرايش كرده بودم و لباس دخترانه پوشيده بودم ولي روسري و حجاب نداشتم و  .لباس دخترانه بگردم

. تبريز بردند 13من را به كلانتري و من به ايست بازرسي نيروي انتظامي برخوردم . موهاي بلندي داشتم

من به . افتد ل همان اتفاقي افتاد كه هميشه ميدر كلانتري در وحله او. هويت من در مداركم مردانه بود
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ش و توهين حاي؟ تو زن هستي يا مرد؟ هزار تا ف اي است كه براي خودت درست كرده گفتند اين چه قيافه

 .   بعد من را تحويل نيروهاي اطلاعاتي در طبقه بالاي كلانتري دادند. و اينها بود

 
زنند و  ما دست ميبه موها و لباس ش. شوند ند چند نفر مامور دور شما جمع ميبر وقتي شما را به كلانتري مي .15

طور جنسي و فيزيكي به شما دست ب. زنند بعضي وقتها توي گوش شما مي. ورندآ شما را در مي لباسگاهي 

 . گذارند اند سربه سر او مي اي را پيدا كرده شوند و انگار كه يك ديوانه دور هم جمع ميآنها . زنند مي

 
 4-3گرفتند انگار كه يك جاني خطرناكي را گرفته باشند نيروهاي اطلاعاتي من را تحويل به هر حال وقتي  .16

به من دستبند زدند و . لرزيد سيده بودم بطوري كه زوانوهايم ميمن خيلي تر. نفري من را دوره كردند

هايم را در آوردند و من را مسخره  لباس و كفش .بعد يكي دو نفر زدند توي گوشم. چشمانم را بستند

هايم تا حدودي رشد  مون زياد استفاده كرده بودم سينهلا مردانه بود اما چون هورفيزيك بدن من كام. كردند

 . كرده بود

 
چند نفر ديگر هم در آنجا بودند كه به جرم كلاهبرداري . من سه روز در همان ساختمان در بازداشت بودم .17

ردند به سر به سر همگي شروع كو دانستند  آنها موضوع من را مي. شده بودند و دزدي و اينها بازداشت

 . هنوز با لباسهاي دخترانه بودمدر بازداشتگاه من هوا سرد بود و . گذاشتن من

 
قاضي به من گفت چرا . فرستادندتبريز از من بازجويي كردند و سه روز بعد من را به دادگاه انقلاب اسلامي  .18

گفت ايشان به من . من به او اعتماد كردم و گفتم من مشكل دارم. كنم من به عنوان يك مرد آرايش مي

تراض توانستم اع ه شايد من ميالبت. اين جوابي بود كه به من دادند. شود وقتي شلاق بخورم مشكلم حل مي

 . خواستم هر چه زودتر از آنجا خلاص بشوم و بيرون بروم كنم اما چون ترسيده بودم مي

 
مركزي تبريز فرستاند و در آنجا از من عكس گرفتند و مراسم خاص خود را داشت و  بعد من را به زندان .19

لباسهايم را در آوردند و رو به ديوار به حالت صليب وار  .من تا ظهر در زندان بودم. برايم سابقه ايجاد شد

               .شدمبعد از آن آزاد . شلاق زدسي ضربه يك سرباز با يك شلاق چرمي باريك گرد من را . ايستادم
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اما آن وقتي كه شلاق خوردم . تا آن وقت هر كاري كرده بودم كه به عنوان يك مرد باشم نتوانسته بودم .20

تا جايي كه شبها . افسرده بودمبعد از آن افسردگي پيدا كردم و چند ماهي . ديگر خيلي عاصي شدم

اي كه داشتم را توي  زنانهلباسهاي . آيند ار ميان امنيتي الان از در و ديوكردم مامور ترسيدم و فكر مي مي

 . خواستم خودكشي بكنم تا حدي پيش رفت كه مياين وضع . اتاق قايم كردم

 
گفتم  به دادگاه عمومي تبريز رفتم و. خواستم خودكشي كنم اين فكر به سرم زد كه به دادگاه بروم وقتي مي .21

اگر من مشكلي . ام شنيده] كشوالترانس[چيزهايي در اين مورد گفتم من يك . ام من به اين دليل شلاق خورده

تواتم حالت مردانگي را  من اين مشكل را دارم و نمي. برومدارم من را راهنمايي كنيد به جايي كه بايد 

يچكس ه. از هيچكس جوابي نشنيدم. اگر هم اين جرم است كه من را اعدام كنيد تمام بشود برود. بپذيرم

 . خلاصه من را از دادگاه بيرون كردند. دانست اين مورد نمي انگار چيزي در

 
 بيايدبه تبريز  خواست ميبار اولين براي به ياد دارم وقتي احمدي نژاد . براي مدتي دارو درماني كردم .22

ن مشكلم اين اي براي او نوشتم و گفتم م من هم نامه. اي براي او بنويسم يك كسي به من گفت نامه] 1385[

ت من ديگر از اين وضعيت من در اين مملكت چه است؟ اگر اين جرم اس. ام لاق هم خوردهاست و ش

اگر اينطور نيست من را به يك جايي معرفي . ام بياييد من را بكشيد خيالم را راحت كنيد زندگي خسته شده

 . بكنيد من مشكلم را حل بكنم

 
جوابي از وي نيامد كه مشكل من چگونه حل بشود ولي . ام را تحويل دادم به استانداري تبريز رفتم و نامه .23

هر كسي . ها را نخوانده بودند اصلا نامه. هزار تومان پول براي من آمد 50ولي از طرف رياست جمهوري 

هاي انقلاب اسلامي دريافت  اين پول را از طريق كميته. ه بودكه نامه فرستاده بود اين پول را دريافت كرد

ي نژاد اصلا از چنين چيزي خبر ندارد و گفته است در ايران اصلا ال جي بي تي بعد فهميدم احمد. كرديم

 .نيست

 
با  هميشهلذا توانستند باور كنند  داستان من را هيچوقت نميام سنتي و پسر دوست بودند،  هاز آنجا كه خانواد .24

سعي . خواهند باشم ر بيايم يعني آن چيزي كه آنها ميكردم با آنها كنا من سعي مي. هم درگيري داشتيم

دم ولي باز دا به آنها قول مي. ور ديگري بودمكردم جلوي آنها لباس مردانه بپوشم ولي در درون خودم ج مي

ام مشكل من را سالهاي سال ديده بودند و تا  خانواده. توانستم آنطور باشم رفتم نمي وقتي به اتاق خودم مي
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توانستم خودم با خودم كنار بيايم و قبول كنم كه يك اما وقتي . حدودي به اين وضع عادت كرده بودند

. را توجيه كند حتي به آنها گفتم پيش روانپزشك برويم تا شما. ترنس هستم سعي كردم با آنها صحبت كنم

براي همين من خودم تنهايي تصميم گرفتم چون . خواستند بشنوند و بدانند اين چه است ولي آنها حتي نمي

 .     خواستم آنچه هستم باشم گذشته بود اما در همان سن هم مي با اينكه سني از من. نكردهيچكس به من ياري 

 

 فرايند تغيير جنسيت و مشكلات پيش رو

 
خودم رويم . به بهزيستي تبريز رفتم. من سردر گم بودم كه چكار بكنم تا اينكه با بهزيستي آشنا شدم .25

. ثبت نام كردند و كارهاي من شروع شدرا در آنجا من . تمشد بگويم براي همين با يكي از دوستانم رف نمي

من هم چون در دادگاه . دادگاه تبريز هيچ اطلاعي از اين موضوع نداشت. اول من را به دادگاه فرستادند

را در آنجا ثابت كنم كه اين ] ترانسكشواليتي[تبريز شلاق خورده بودم خيلي اصرار داشتم تا اين مسئله 

 . به روانپزشكي رفتم و او مشكل من را تاييد كردبعد . قضيه هست

 
گفتند كه من  راجعه كرده بودم آنها خيلي رك ميتا قبل از اين به خيلي از روانپزشكان و روانشناسان م .26

ر تتوان از افراد عادي بيش به اين دليل است كه نمي. اين نظر تحصيل كرده ها بود. معضل اين اجتماع هستم

 . باشيم توقع داشتهاز آنها 

 
اين اما از آنجا كه دادگاه تبريز هيچ اطلاعي نداشت من . از روانپزشك نامه گرفتم و به دادگاه تبريز رفتم .27

جلسه  14من . بعد برايم نوشتند كه به انيستيتو روانشناسي تهران بروم. كردم موضوع را در تهران پيگيري مي

با . جلسه، كميسيون پزشكي من را به عنوان ترانسكشوال تاييد كردند 14بعد از . دوره روان درماني داشتم

 . دانستند چگونه به من مجوز بدهند به تبريز برگشتم اما در آنجا نميهمان تاييديه 

 
مجوز گرفته بود يك كپي گرفتم و آنرا به دادگاه تبريز ] در تهران[ها كه  يگر از بچهد من از مجوز يكي .28

در تبريز من اولين . مكاتبه كردند تا اينكه من توانستم در تبريز مجوز بگيرم با تهراندادگاه تبريز هم . بردم

اين مجوز در تهران عمل با سالگي  48در سن  1388در سال من بالاخره . كسي بودم كه اين مجوز را گرفتم

 .  كردم
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ً يكي دو ماه بود كه عمل كرده بودم به تبريز رفتم] 1388در سال [ .29 . ه بودمهنوز در لباس مردان. حدودا

اي همين به دنبال تعويض خواستم هويتم را بدانم بر مي از آنجا كه. گذراندم دوران نقاهت را داشتم مي

] به خاطر خانواده[حال همه چيز من زنانه شده بود ولي خودم . ام رفتم و شناسنامه جديد گرفتم شناسنامه

در خانه لباس . كردم يكجوري درست ميبايد دوران سختي بود ولي اين را . هنوز در لباس مردانه بودم

. رفتم و دنبال كار مي پوشيدم دو تا كوچه آنورتر لباس زنانه مي. شدم پوشيدم و از خانه خارج مي مردانه مي

تا اينكه ترك خانواده كردم و . در كوچه لباس عوض كردن هم مشكلات خودش را دارد. اينها سخت بود

 . از خانواده جدا شدم

 

من كلاه . رفتم به دو تا خانواده شهدا برخوردم از كوه كه بالا مي. به كوه بروم يكروز جمعه تصميم گرفتم .30

آن مرد به من گفت اين چه وضعي است كه بيرون . ورزشي مردانه تنم بودبه سر گذاشته بودم و لباس 

من تا آمدم با او صحبت كنم يكي از . اي؟ شكل و شمايلم حالت زنانه داشت ولي لباسم مردانه بود مدهآ

البته من زير . خانم ها برگشت گفت اين مرد است كه اينجوري آرايش كرده و زير ابروهايش را برداشته

 ايم كشي؟ ما شهيد داده ريختند سر من و گفتند خجالت نمي اينها. نداشته بودم بلكه تتو كرده بودمابرو بر

 اي؟  آنوقت تو با اين تيپ بيرون آمده

 
البته يك . اسم بخوردخواستم ضربه به جاهاي حس ن هم چون تازه عمل كرده بودم نميآنها من را زدند و م .31

مرد  اينشدند گفت  رد به مردمي كه از كنار ما رد ميآن م. كند مي ام خورد كه هنوز هم درد لگد به دنده

مردم كه اين را شنيدند دو سه نفر آمدند و . ستشده ا منو زير ابروهايش را برداشته و مزاحم خانم  است

زد، يكي موهايم را  رسيد يكي لگد مي زد، يكي مشت مي هر كسي از راه مي. كردند به زدن آنها هم شروع

من يك حقي دارم كه آنها آنرا ام و مجوز دارم  كردم چون عمل كرده در آن لحظه فكر مي. كشيد مي

من گفتم به پليس . ر رفتندنها خسته شدند و به كناآتا اينكه . منتها فرصت هيچ صحبتي نداشتم. دانند نمي

 . است كند چون كار من قانوني و حقوقي هواي اينكه پليس از من حمايت مي زنم به زنگ مي

 
به كنار جاده آمديم و . دحدوداً يكي دو ساعت صبر كرديم آنها نيامدن. 110خلاصه زنگ زديم به پليس  .32

كردم كارم  چون بعد از عملم احساس مي. ت كنمخواستم از آنها شكاي روند ولي من ميخواستند ب آنها مي

و گفت وي مامور است و با من د آنها تاكسي سوار شدند رفتند و يك لباس شخصي آم. خيلي قانوني است

كرد كه به كلانتري  تاكسيمن را سوار . من از او كارت شناسايي خواستم او چيزي به من نشان نداد. آيد مي
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با آنها درگير شدم و وقتي به وسط شهر رسيديم پياده  من. ندبعد ديدم مسير ماشين را عوض كرد. برويم

ترسيدم كه به چيزي توجه  شدم آنقدر مي ل كه دستگير مياواي. را برداشتم تاكسيآن من شماره . شدم

 .    كردم اما اينبار شماره تاكسي را برداشتم نمي

 
 بعد هم. من به كلانتري رفتم و آنها برايم نوشتند كه به پزشك قانوني بروم چون من زياد صدمه ديده بودم .33

ديدم او . نداز طريق سازمان تاكسيراني آن تاكسي را پيدا كردم و آن فردي كه همراه او بود را هم آورد

به او هم اطلاع داده بودند  و به من وقت دادگاه دادند .من از او شكايت كردم. يكي از ماموران اماكن است

 . كه بيايد

 
در كوه من را سوار تاكسي آن آقايي كه . ناختندمن با پوشش كامل زنانه به دادگاه رفتم آنها من را نش .34

بدهم من هم شناسنامه و كارت  ام را قاضي گفت شناسنامه. وه رفته بودمگفت من با لباس مردانه ك كرده بود

 ام زنانه شناسنامه. ام را عوض نكرده بودم اما هنوز كارت ملي عوض كردهام را  من شناسنامه. ام را دادم ملي

من . بعد قاضي به من گفت با اين وضعيت چرا با لباس مردانه كوه رفته بودم. م مردانه بودا ولي كارت ملي

من كه بيرون رفتم در اين فرصت قاضي داستان من را به آنها . به من گفت برو بيرون. مجوزم را نشان دادم

ج ز آنجايي كه آن حادهند ولي ا كردم ديگر حق را به من مي و فكر ميبه داخل رفتم من دوباره . گفته بود

اي هم  هيچ نتيجه. فعات قبل بيرون كردندرفت من را كمي ملايم تر از د آقايي كه آمده بود خرش زياد مي

 . از كارم نگرفتم

 

 خروج از ايران

 
شدم در راه آهن تبريز يكي از  و كاملا محجبه از ايران خارج مي وقتي داشتم در لباس زنانه] 1390در بهمن [ .35

. ممن به همراه دوستم محمد بود. برد بودكه در آنجا يك اتاقك آهني  بهمامورها به من شك كرد و من را 

دوستم را فرستاد كه كارتش را بياورد بعد به . گفتم بگرد. خواهم بگردم مامور به من گفت وسايلت را مي

سي هم گفت با هم ارتباط جن. دوستت است! گفت نه. ستام ا گفت اين كي است؟ گفتم خواهرزاده من

 . ام است و بچه است داريد؟ گفتم اين خواهرزاده
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او به من نزديك شد و . يكي از آنها درجه دار بود و لباس نظامي تنش بود و يكي هم لباس شخصي بود .36

گردد ولي  ينماو گفت ساك من را . كرد به من دست بزند فت از من خوشش آمده است و سعي ميگ

جوري سرهم كنم و از آنجا كديدم اينطوري است خواستم يوقتي توانيم همديگر را ببينيم؟  پرسيد كي مي

از  به اين طريق. گردم روم و چند روز ديگر برمي ه او دادم و گفتم من به تركيه ميشماره تلفنم را ب. بروم

 . ايران خارج شدم

 
 . ام اين شرايط طي كرده اسال را ب 50من  .37

 
 
 
 
 
 
 
 


